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 دسـيــاوش آزا 

   ٢٠٢٢  مارچ١۴

  برخی مفاھيم در مورد انقلاب ملی ــ دموکراتيک

)٣(  

  سؤال؟ 

  ؟چرا افغانستان به يک کشور سرمايه داری مبدل نگرديد

  :جواب

ًاولا اين که قبل از کشف راه . دارد که بدون توضيح مختصر مشکل است به آن پی برد یاين سؤال دلائل متعدد تاريخ

 بوده عبور کاروان ھای تجارتی و  چھارراه آسيا، محل تلاقی و تماس مدنيت ھا و فرھنگ ھا افغانستان ھای بحری

لذا . اده و متروک شدبا به وجود آمدن راه ھای بحری، راه ھای زمينی تجارتی قديم و راه ابريشم از رونق افت . است

  .افغانستان و آسيای مرکزی و شرق منزوی گرديد

قتصادی ًمتعاقبا حملات اقوام چادرنشين توأم با نتايج سھمگين اين ھجوم ھا، ويران سازی شھر ھا، فروپاشی نھاد ھای ا

 فرھنگی، جنگ ھای داخلی – اجتماعی و ايجاد ناموزونی تکامل تاريخی کتله ھای بشری و گسست ھای تاريخی –

 جامعه را به  اميران و شاھزادگان محلی، از ميان رفتن شبکه ھای آبياری و تأسيسات زراعی؛ تکامل طبيعی و تاريخی

  .وقفه ھا و رکود طولانی رو به رو ساخت

ۀ زيربنائی و روبنائی در باسی، يکی تاريخی و ديگری استعماری، دست در دست ھم مانع تکامل ھمه جاندو عامل اس 

  .افغانستان شدند

با به وجود آمدن امپرياليسم و به تبع آن گسترش مستعمرات، به خصوص در کشور ھای  :الف ــ استعمار و امپرياليسم

ی نوپای کشور ما گرديده و زمينه ساز ھمدستی امپرياليسم با عقب نگه داشته شده، باعث فلج و دگرديسی بورژواز

در " بورژوازی کمپرادور"در نتيجه به عوض بورژوازی متوسط ملی يک قشر انگل به اسم . فئوداليسم گرديده است

 نقش دلال سرمايۀ مالی امپرياليستی و چاکر آن، عرض اندام کرد و اين خود باعث ضربه پذيری بورژوازی ملی کشور

  .گرديد

کشور ھای تحت سلطه در تضاد با پروسۀ رشد مستقلانه و سالم  موجوديت سلطۀ مستقيم يا غيرمستقيم امپرياليسم در 

  .بورژوازی متوسط صنعتی ــ تجارتی بومی کشور واقع می شود

 صنعتی و پس از آن که امريکا در جنگ دوم جھانی به مثابۀ قدرت بزرگ عرض وجود کرد، با وارد ساختن کالا ھای

)  صنعتی -تجاری( صدور سرمايه نه تنھا صنايع دستی را ورشکست ساخته، بلکه از رشد طبيعی بورژوازی ملی 
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جلوگيری کرده و سپس سوسيال امپرياليسم شوروی اين وابستگی به سرمايۀ مالی و پروسۀ استحالۀ بورژوازی متوسط 

  .اوم بخشيدرا به بورژوازی کمپرادور بوروکرات تعميق، توسعه و تد

در شرايط کنونی اين سرمايه داری افغانستان نيست که رشد و تکامل می نمايد، بلکه اين سرمايه داری دول امپرياليستی 

دد تلاش و گسترش اھداف استعماری خويش به ھمکاری بورژوازی دلال در صاست که در جھت کسب سود در 

  .افغانستان و منطقه کوشش به خرچ می دھند

سيطره و سخت جانی اقتصادی، سياسی و فرھنگی ــ ايدئولوژيک فئوداليسم به عنوان عامل  :داليسم سخت جانب ـــ فئو

بازدارندۀ تاريخی دست در دست امپرياليسم بيرونی مانع رشد و بالندگی مستقل و بلامانع طبيعی جوانه ھای اقتصاد 

  .سرمايه داری، سياست و دانش و فرھنگ آن در افغانستان شده است

اين امپرياليسم توسط قدرت مالی و نظامی با ابزار و شيوه ھای متعدد خود در افغانستان از فئوداليسم ضربت خورده و 

  .روبنای آن پشتيبانی نموده و آن را د کنار طبقۀ دلال حفظ نموده و می پروراند

   

  سؤال؟

  ؟ساختار جامعه کنونی افغانستان کدام است

  :جواب

نيمه يا نو مستعمره به اين معنا که سرزمين ما .  نو مستعمره و نيمه فئودالی می باشدۀ ما يک جامعۀساختار کنونی جامع

 توليد ۀنيمه فئودالی به اين معنا که پايه و روبنای شيو .ًرسما از اشغال امپرياليسم امريکا و شرکای آن رھائی يافته است

ی اجتماعی ــ فرھنگی جامعه مقام عمده را احراز می کند و در عين حال سلطۀ فئودالی در اقتصاد روستائی و زندگ

سياسی و اقتصادی امپرياليسم و سرمايۀ مالی اش در وجود دستگاه دولتی بوروکراتيک و مستبد دارای پايۀ طبقاتی 

  .ا دائر استفئودالی کمپرادوری و بورژوازی کمپرادور در کشور م

ی توليد ماقبل فئودالی و عناصر و نھاد ھائی از مناسبات سرمايه داری نيز در آن وجود دارد اما ھمزمان بقايای شيوه ھا

  . فئودالی قرارداشته، ولی مسلط نگرديده اند که اين ھا در جوار مناسبات

انقلاب ملی ــ . شناخت دقيق از خصلت جامعۀ افغانستان انقلابيون را به درک خصلت انقلاب کشور مدد می رساند

کراتيک که ما می خواھيم عملی نمائيم، عليه کيس؟ پاسخ روشن به اين سؤال، کليد درک بسياری از مسائل خواھد دمو

  .بود

از آن جائی که خصلت جامعۀ کنونی افغانستان نيمه مستعمره و نيمه فئودالی است، دشمنان خلق افغانستان ھم عبارت اند 

خلق افغانستان در موقعيت جاری نيمه يا . بورژوازی بزرگ کمپرادوراز امپرياليسم بيرونی و طبقات حاکم فئودال و 

طالبان از موضع اين دو طبقۀ حاکم، عبارت اند از " امارت اسلامی"نومستعمراتی کشور با حاکميت تئوکراتيک طبقاتی 

  .طبقۀ کارگر، طبقۀ دھقان، خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط يا به قول رايج، بورژوازی ملی

، چون سه کوه "امارت اسلامی"اليسم، فئوداليسم و بورژوازی بزرگ کمپرادور با نمايندگان سياسی شان در امپري

وظيفۀ انقلاب ملی ــ دموکراتيک توده ئی ھم عبارت است از برداشتن اين . بزرگ بر دوش خلق کشور سنگينی می کنند

  .سه کوه گران از دوش زخمی خلق افغانستان

در مورد خصلت و وظيفۀ انقلاب ملی ــ دموکراتيک چين در شرايط مشابه با افغانستان کنونی، رفيق مائو تسه دون  

  :چنين می گويد
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و از طرف . از يک طرف بايد انقلاب ملی را اجراء کرد که ھدف آن برانداختن ظلم و ستم امپرياليسم خارجی است«

و بورژوازی [تن ظلم و ستم مالکان ارضی فئودالی ديگر بايد انقلاب دموکراتيک را انجام داد که ھدف آن برانداخ

  .در داخل کشور است، ولی وظيفۀ مھم تر ھمانا انقلاب ملی است که ھدفش واژگون کردن امپرياليسم است] کمپرادور

بدون برانداختن سلطه امپرياليسم، نمی توان سلطۀ طبقه مالکان . اين دو وظيفۀ بزرگ انقلاب چين با يکديگر پيوند دارند

  .زيرا امپرياليسم پشتيبان اصلی آن می باشد. ارضی فئودالی را از بين برد

ارتش نيرومند انقلاب از طرف ديگر اگر به دھقانان در سرنگون کردن طبقۀ مالکان ارضی کمک نشود، تشکل يک 

  .چين جھت برانداختن امپرياليسم غيرممکن خواھد بود

زيرا طبقۀ ملکان ارضی فئودال پايۀ اجتماعی عمدۀ سلطه امپرياليسم در چين است و دھقانان نيروی عمدۀ انقلاب چين 

  .»ھستند

   

  سؤال؟

  ؟عملی چيستمفھوم و شيوه ھای تطبيقی کار دموکراتيک و کار سوسياليستی از نظر جنبۀ 

  :جواب

می خواھم به اين سؤال از قلم تئوريسين انقلابی بزرگ لنين جواب ارائه بدارم که در يکی از نوشته ھای آموزنده اش 

  :چنين نگاشته است" وظائف سوسيال دموکرات ھای روس " زير عنوان 

کار سوسياليستی دموکرات ھای روس عبارت است از ترويج آموزش ھای سوسياليسم علمی، اشاعۀ مفھوم صحيح در «

بارۀ طبقات مختلف جامعۀ روس، در بارۀ رژيم اجتماعی و اقتصادی معاصر و مبانی و تکامل اين رژيم و در بارۀ 

رزه آن با يک ديگر، در بارۀ طبقۀ کارگر در اين طبقات مختلف جامعۀ روس، در بارۀ روابط متقابل اين طبقات و مبا

مبارزه و روش آن نسبت به طبقاتی که در حال سقوط و تکامل اند و نسبت به گذشته و آيندۀ سرمايه داری و در بارۀ 

تبليغ در بين کارگران ارتباط لاينفکی با ترويج . وظيفۀ تاريخی سوسيال دموکراسی بين المللی و طبقۀ کارگر روسيه

ًو طبيعتا در شرايط فعلی سياسی روسيه و با سطح فعلی ترقی توده ھای کارگر در درجۀ اول اھميت . رددا

تبليغ در بين کارگران عبارت است از اين که سوسيال دموکرات ھا در تمام تظاھرات خود به خودی  .يردگ می قرار

 مزد کار، شرايط کار، و غيره و غيره با مبارزۀ طبقۀ کارگر و در تمام تصادماتی که کارگران به خاطر روز کار

با مسائل عملی و  وظيفۀ ما از اين لحاظ عبارت از آميختن فعاليت خود. سرمايه داران پيدا می کنند، شرکت ورزند

  .روزمرۀ زندگی کارگر، کمک به کارگران برای اين که ذھن شان در اين مسائل روشن شود

ستفاده ھا، کمک به آنان برای اين که خواست ھای خود را از کارفرمايان متوجه کردن کارگران به عمده ترين سوء ا

ه کلي مومیرمان عآ گی و مصالح عمومی وبستھم بالا بردن فھم کارگران در زمينۀ. دقيق تر و عملی تر تنظيم نمايند

 ايجاد محفل ھائی بين .کارگران روس به مثابۀ طبقۀ واحد کارگر که قسمتی از ارتش جھانی پرولتاريا را تشکيل می دھد

کارگران، برقراری ارتباط صحيح و مخفی بين آنھا و گروه مرکزی سوسيال دموکرات ھا، چاپ و انتشار مطبوعات 

کارگری، برقراری مکاتبه با تمام مراکز جنبش کارگری، چاپ اوراق و بيانيه ھای تبليغی و انتشار آن، تھيه عدۀ ثابتی 

  .ر خلاصه شکل ھای فعاليت سوسياليستی سوسيال دموکراسی روساز مبلغان مجرب، اين است به طو

سوسيال . کار ما در درجۀ اول و بيش از ھمه متوجه کارگران فابريک ھا و کارخانه ھا و کارگران شھريست

ی ما با اذعان به لزوم تمرکز نيرو ھای خود در بين کارگران لو .دموکراسی روس نبايد نيرو ھای خود را پراکنده نمايد
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ًفابريکه و کارخانه ھا و تقبيح فکر پراکنده نمودن قواء ابدا نمی خواھيم بگوئيم که سوسيال دموکراسی روس بايد بقيه 

  .ًابدا اين طور نيست. ناديده بگيرد قشر ھای پرولتاريای روس و طبقۀ کارگر را

ر تکرار می کنم که اين فعاليت با بار ديگ. حال به وظائف دموکراتيک و کار دموکراتيک سوسيال دموکرات ھا بپردازيم

  .فعاليت سوسياليستی ارتباط لاينفک دارد

و ھر کوششی را  .سوسيال دموکرات ھا ضمن ترويج در بين کارگران، نمی توانند مسائل سياسی را از نظر دور بدارند

قب نشينی از اصول که متوجه از نظر دور کردن اين مسائل يا حتی به بعد موکول کردن آن باشد، اشتباه ژرف و ع

سوسيال دموکرات ھای روس به موازت ترويج اصول سوسياليسم . اساسی سوسيال دموکراتيسم جھانی خواھند دانست

آنھا سعی دارند مفھوم .  قرار می دھند علمی، ترويج ايده ھای دموکراتيک را ھم در بين توده ھای کارگر وظيفۀ خود

 و نيز اين موضوع را که مبارزۀ موفقيت آميز در راه آرمان کارگری بدون حکومت مطلقه را با تمام صور فعاليت آن،

  .حصول آزادی سياسی و دموکراتيک کردن رژيم سياسی و اجتماعی روسيه غير ممکن است، اشاعه دھند

سوسيال دموکرات ھا ضمن اين که بين کارگران بر زمينۀ خواست ھای فوری اقتصادی تبليغ می کنند، در عين حال 

پوليسی که در ھر  تعدی  ضدهيغ بر زمينۀ احتياجات سياسی فوری، بدبختی ھا و خواست ھای طبقه کارگر، تبليغ بتبل

 ضد محدوديت حقوق کارگران از هتبليغ ب. اعتصاب و در ھر يک از تصادمات کارگران با سرمايه داران بروز می کند

ای ستمديده ترين و مسلوب الحقوق ترين طبقه اند، ًنقطه نظر يک ھمکشور روس عمدما و از نقطه نظر اين که اعض

 ضد ھر نمايندۀ برجسته و قره نوکر استبداد را که در تماس مستقيم با کارگران قرار می هًخصوصا و بالاخره تبليغ ب

  .»شکارا به وی نشان می دھد، نيز به طور لاينفکی با آن مربوط می نمايندآگيرد و بردگی سياسی طبقۀ کارگر را 

   

  سؤال؟

  ؟پيدايش و سيمای فئوداليسم و تطور آن در افغانستان چگونه بوده است سير کلی 

  :جواب

اولين بار دولت در يخ بربستر تار" پاراداتھايعنی پيشداديان، کيانی ھا و اسپه بگذريم"ھرگاه از دولت ھای اساطيری 

 ميلادی، در کشور ما به وجود آمد که خود امپراتوری ر اوايل قرن دومدسرزمين آريانا در عھد زمامداری کوشانيان 

تا جائی که از مطالعلۀ اسناد و مدارک تاريخی شد و استحکام بردگی، پس از ر .کوشانی يک نظام برده داری بوده است

نستان کنونی، قسمت ھائی از آسيای الی قرن ھفتم ميلادی در افغارن سوم ميلادی بر می آيد، ساختار فئودالی از آغاز ق

ايد بلافاصله افزود، يکی از  در ھمين جا می ب. قرن دھم به استحکام خود رسيدالیو ميانه و شرق ايران شکل گرفته 

در شکل ، برده داری نيز اتوری رومشور ھای اروپائی که با سقوط امپريژگی ھای جامعۀ ما در بستر زمان، خلاف کو

، در کشور ما بر مبنای ھجوم افتياستحاله " سرف" به شکل دھقان وابسته به زمين يا و رفتًکھن خود مطلقا از بين 

ه داری رد جان سختی نظام ب؛اعراب مسلمان که تا آنزمان در ساختار اجتماعی اقتصادی برده داری زندگانی می نمودند

ب در قرن  طالاسلام سياسیحاکميت جان سختيی که برای قرنھا و حتا قرن بيست و چه بسا در صورت ادامۀ . می باشد

  .خواھد يافتبيست و يک نيز ادامه 

و در آسيا و چين در قرن سوم، در ھندوستان در قرن چھارم و پنجم، در عربستان  نظام فئودالی در اروپا در قرن پنجم

در مقايسه با کشور ھای آسيائی آن زمان دير تر وپا رظام فئودالی ھرچند در ان. عد از خلافت ھای اسلامی شکل گرفتب

 در جايش را از لحاظ اقتصادی به نظام جديد خالی نمودتا نيمۀ اول قرن ھفدھم در اروپا  پائيدهدير نبه وجود آمد، مگر 

 لنھر، ء و ماوراشکل تعديل شدۀ نيمه فئودالی آن تا ھم اکنون در برخی از کشور ھای آسيائی مانند ھندوستانکه حالی 
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دی نظام سرمايه داری بوروکراتيک و افغانستان، ايران و بين النھرين، عربستان در کنار عناصر و مناسبات تولي

  .ادامه داده است وابسته، با جان سختی به حياتش 

به خصوص کشور ھای شرق ( عمده ترين خصوصيت اين نظام نه تنھا در اروپا و افريقای شمالی، بلکه در آسيا 

مين و بھره برداری از آن تشکل و تکامل نظام فئودالی مبتنی بر مالکيت انحصاری طبقۀ فئودال بر ز) نزديک و ميانه

  .ًتوسط استثمار دھقان و رعيت عملا وابسته به زمين، بوده است

  .رشتۀ اساسی توليد را زراعت و گله داری تشکيل می دھد) خان خانی ( در نظام فئودالی و يا 

افی به ارباب فئودال در دوران فئوداليته اھداف کلی و عينی توليد، عبارت از دريافت بھرۀ مالکانه که از طريق کار اض

ميزان يا نرخ استثمار به اوضاع و احوال تاريخی معين، در درجۀ اول به رابطه ميان مالک فئودال و . تعلق می گرفت

  .بستگی داشت) دھقان ( طبقۀ توليد کنندۀ مستقيم 

  .فئودالی ھمانا تضاد بين دھقان و فئودال بود تضاد اساسی و عمده در نظام 

مؤسسات مذھبی اوقاف فراوانی را در . در دوران فئوداليته، رشد افکار به طور کلی در مسير معتقدات مذھبی بوده است

  .ف فئودالی از جھت قدرت و نفوذ پھلو می زدندااختيار داشته و با دولت و اشر

  :ندمعتقدات مذھبی ايدئولوژی مسلط دوران فئوداليته بوده و انواع ديگر شعور اجتماعی مان

بدين ترتيب مذھب و نھاد ھای سياسی، حقوقی و قضائی و . فلسفه، ھنر، اخلاق و حقوق را تابع خود می ساخته است

مذھبی آن، به عنوان روبنای جامعۀ فئودالی طی تمام دوران نظام فئودالی نقش عظيمی در استمرار قدرت اقتصادی و 

  .سياسی طبقۀ فئودال ايفاء کرده اند

دھقانی در نظام فئودالی رنگ و صبغۀ مذھبی به خود گرفته و در لباس مذھب تضاد  ت که جنبش ھایاز ھمين جھت اس

  .ھای عميق اجتماعی و طبقاتی را بروز می داده است

 اقتصادی و يک نظام مسلط جھانی متجاوز از ھزار سال –به ھر حال، فئوداليسم به عنوان يک فرماسيون اجتماعی 

يک ھزار و بيش ًجمله کشور ما، تقريبا   آسيائی و افريقا و منھای و در برخی از کشورتاريخ را در بر می گيرد

  .پنجصد سال را در بر گرفته است

 اسلام تا سال ھا و دھه ھای اول و دوم قرن  چنان چه اين پروسه را در سرزمين خود ما از دوران ھای قبل از تسلط

  .ًتنھا کيفيت و خصوصيات آن معمولا يکسان نبوده است .بيست و يکم می توان مشاھده کرد

  .زيرا ھر کشوری يا گروھی از کشور ھا ويژگی ھای فئودالی مختص به خود را داشته اند

نظر به مطالعاتی که پژوھشگران عرصۀ تاريخ و جامعه شناسی انجام داده اند، شش نوع مالکيت ارضی را در نظام 

  .فئودالی تذکر داده اند

  ؛اضی ديوانی يا دولتی ار– ١

  ؛ اراضی وقفی يا موقوفات– ٢

  ؛ اراضی ملکی يا اربابی ــ دھقانی– ٣

  ؛ اراضی صوافی يا خاص سلطانی– ۴

  ؛ اراضی اقطاعی يا انتفاعی مشروط– ۵

  . اراضی مشترک يا جماعات روستائی– ۶

بردگی .  ميانه و ايران به چشم می خوردقابل يادآوری است که بقايای نظام بردگی تا به قرن پانزدھم ميلادی در آسيای

  .در کشور خود ما برای اولين بار در زمان سلطنت امان الله شاه طی فرمانی به طور رسمی لغو شد
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صد نيروی مستعد به کار کشور در سکتور رد  ٩٠ شمسی، در حدود ١٣۵٧ قبل از فاجعۀ خونبار و جنايتبار ھفت ثور

ًصد در روستا ساکن و عمدتا وابسته به زمين بودند و تقريبا رد آن جمله ھشتاد از. زراعت و مالداری مصروف بودند ً

  .صد ديگر در چراگاه ھای کشور به مالداری می پرداختندردبيست 

   ٧١٨ بود که صرف) پنج جريب معادل يک ھکتار ( اراضی قابل زرع کشور در حدود چھارده ميليون ھکتار زمين 

  .ميليون ھکتار آن زمين للمی بود ۴٩/٢ ميليون ھکتار آبی و ٣١/۵ ر داشته که از جملهليون ھکتار آن تحت کشت قرايم

صد مجموعی خانوده ھای ردھزار خانواده که شش  ٣٨ صد زمين آبی در تصرف ملاکان بزرگ که تعداد آنھاردھشتاد 

  .زارعين کشور را در بر می گرفت، قرار داشت

  :يده بوددھقانان کشور به قشر ھای ذيل تقسيم گرد

  .زمين داشتندئ بيشتر از آن جريب  ۵٠ جريب تا ٢٠  ھر يک از : مرفهانقشر دھقان

  .جريب در مالکيت خود داشتند ٢٠ جريب تا ٨  از : ميانه حالانقشر دھقان

  .در اراضی ملاکان به حيث سھميه کار، اجاره دار و يا کارگر زراعتی کار می کردند : فقيرانقشر دھقان

   

با اين ھمه، سير وارد شدن سرمايه، تکنيک، ادويۀ ضد آفات نباتی و تا حدودی حيوانی، بذر اصلاح شده، ترويج گرم 

 سال اخير و شکل ٢٠خانه ھا و روش ھای مدرن و علمی به عرصۀ توليد زراعتی و دامپروری در کشور طی بيش از 

زنان کارگر به طور عمده در کاشت و توليد زعفران گرفتن مزارع بزرگ سرمايه داری با کارگران مزدی متشکل از 

و کوکنار در افغانستان؛ ھمه و ھمه برھم خوردن تناسب آمار فوق الذکر در اشکال و ميزان مالکيت بر زمين و پروسۀ 

تطور نيمه فئوداليسم کشور را نشان می دھد که خود مستلزم تحليل و بررسی مستقل به کمک آمار و ارقام تازه 

  ناياپ .است

  


